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 نکوداشت اهالی تئاتر
برای گلاب آدینه

 همکاری هانیه توسلی
با پرویز شهبازی

 سریال تازه پژمان بازغی
روی آنتن شبکه 3

آیین نکوداشت گلاب آدینه 12 اردیبهشت ماه در 
بیســـتمین دوره شـــب کارگردان، برگزار خواهد 
شـــد. در این مراســـم که طبق رســـم سال های 
 گذشـــته همزمـــان با تولـــد حمید ســـمندریان
)9 اردیبهشـــت مـــاه( برپـــا می شـــود، مدالیـــوم 
انجمن صنفـــی کارگردانان تئاتر ایـــران به گلاب 
آدینـــه اهـــدا خواهد شـــد. گلاب آدینـــه هرچند 
یکـــی از بازیگـــران نامـــدار تئاتـــر و ســـینمای 
ایـــران اســـت امـــا در کنـــار بازیگری همـــواره به 
کارگردانـــی هـــم توجـــه داشـــته و از ســـال های 
دورتر نمایشنامه های گوناگونی را عموماً با بازی 
هنرجویان جوان روی صحنه برده است./ ایسنا

پژمان بازغی با ســـریال تـــازه منوچهر هادی به 
تلویزیـــون می آید.»یزدان« با نـــام قبلی »یک، 
ســـه، هفت« در ژانر اجتماعی ســـاخته شـــده 
و برای پخش از شـــبکه سه ســـیما آماده شده 
اســـت. این ســـریال در هر قسمت به داستانی 
اجتماعـــی پیرامون مأمـــوری به نـــام »عماد« 
با بـــازی پژمان بازغـــی می پـــردازد. او به دنبال 
داســـتان هایی است که در گوشـــه و کنار شهر 
گم شـــده اند و کمتر کســـی پیگیر آن هاست. 
دارا حیایی، فاطیما بهارمست، کوروش ثنائی، 
لعیا زنگنه، سیما تیرانداز، علیرضا خمسه و... 

از دیگر بازیگران این ســـریال هستند.

اولیـــن ســـریال پرویز شـــهبازی برای شـــبکه 
نمایـــش خانگی بـــا حضـــور هانیه توســـلی 
جلوی دوربین رفت. این ســـریال »مو به مو« 
نـــام دارد که به ســـیاق فیلم هـــای قبلی این 
کارگردان اثری اجتماعی محســـوب می شود. 
علاوه بر هانیه توســـلی، میرســـعید مولویان 
و الیـــکا ناصـــری از دیگر بازیگـــران اصلی این 
پـــروژه هســـتند. »دربند«، »نفـــس عمیق« و 
»طلا« از ســـاخته های موفق پرویز شـــهبازی 
هســـتند. اولین ســـریال او یک مینی سریال 
به تهیه کنندگی مســـتانه مهاجر اســـت که از 
محصولات پلتفرم »شـــیدا« به شمار می رود.

فرهنگ ارزشمندترین سرمایه جامعه ماست

نقل قول

موسیقی مازندران، موســـیقی کردستان، موسیقی خراســـان، موسیقی ترکمن 
صحـــرا و موســـیقی همه نقـــاط ایران همه موســـیقی من اســـت. ایـــن فرهنگ 
ارزشـــمندترین دارایی و سرمایه جامعه ماســـت و حتی به نظرم ارزش نفتی که 
داریـــم کمتر از فرهنگ اســـت. آنچه که به ما قدرت می دهد تا بتوانیم ســـرمان 
را در دنیـــا بـــالا نگه داریم تکیه به فرهنگ اســـت. همـــه باید کاری 
کنیـــم که پایه و فرهنگ موســـیقی در جامعـــه و بین مردم تقویت 
شـــود. وقتی ملت های اطراف کشـــورمان را می بینیم درمی یابیم 
که مردم چقدر فرهنگ موســـیقایی دارنـــد. برنامه ریزی های کلان 
باعث می شـــود شـــناخت مردم از شـــعر و موســـیقی افزایش یابد. 
همیشـــه بـــر این باور هســـتم کـــه اگر یک قـــدم به طـــرف مردم 

برداریـــم، مردم صدها قدم به ســـمت مـــا می آیند.

بخشی از صحبت های حسین علیزاده در جشن امضای 

مجموعه کتاب و آلبوم »موسیقی دستگاهی ایران«

عشق است و آتش و خوننگاره

 خرمگسطراح: حمید صوفی

اتل لیلیان وینیچ

»گذشته از آن گذشتگان است و آینده از آن توست.« و افکارت را 
نه روی آزاری که در گذشته به کسی رسانده ای؛ بلکه روی کمکی 

که اکنون می توانـــی انجام دهی، متمرکز کن.

دیالوگ

بسیاری از 
هنرمندان به 

پویش های 
مردمی برای 

ابراز همدردی با 
اهالی بندرعباس 

پیوستند 
و با انتشار 

استوری هایی 
با مضمون »در 

کنار مردم دریا... 
همدردیم« 

همبستگی خود 
را نشان دادند

گروه فرهنگی/ حادثه انفجار در اسکله 
شـــهیدرجایی بندرعبـــاس، تنهـــا یـــک 
بندر را نســـوزاند؛ این آتش شـــعله ور بر 
دل هـــای بســـیاری نشســـت؛ از مردمی 
کـــه بـــار ســـنگین مصیبت را بـــه دوش 
کشـــیدند تـــا هنرمندانی کـــه هریک به 
طریقی شـــریک این رنج شـــدند. بازتاب 
این فاجعـــه میان چهره هـــای فرهنگی 
و هنـــری نشـــان داد که غم ســـرزمین ، 
همچنان قلب هـــای ایرانیـــان را به هم 

پیونـــد می زند.

در سوگ این روزهای جنوب
علی اصغر ســـیدآبادی، نویسنده و مروج 
کتاب خوانـــی با یـــادآوری خاطـــره ای از 
احمدرضا احمدی، به تلخـــی از معدود 
افـــرادی گفتـــه کـــه از ایـــن حادثـــه ابراز 
شـــادمانی کرده اند و نوشـــته: »زنده یاد 

احمدرضا احمـــدی می گفـــت از فلانی 
خوشـــم نمیـــاد، چـــون وقتـــی تهـــران 
بمبـــاران می شـــد در رادیو بی بی ســـی 
متنـــی نوشـــته و خوانـــده بود کـــه رنج 
مـــردم را ندیـــده گرفته بود یا مســـخره 
کرده بود یا چنین چیزی. حالا حکایت 
بعضی هاســـت که از انفجار بندرعباس 
ذوق  زده شـــده اند!« او تأکیـــد کـــرد هـــر 
دلیلی که پشـــت این حادثه باشد، جان 
باختـــن و مجـــروح شـــدن هموطنان و 
خســـارت های وارده، چیزی نیســـت که 

بشود از آن شـــاد بود.
یکـــی از تصاویر تلخی که در شـــبکه های 
اجتماعی دســـت به دســـت شـــده، نوار 
کاست نیمه سوخته ای است با برچسب 
»گلچین موســـیقی شـــاد بنـــدری«. این 
تصویر به نمادی از شـــادی از دست رفته 
جنـــوب تبدیل شـــده اســـت. مهشـــید 
میرمعـــزی، مترجـــم ادبیـــات آلمانی، با 
انتشار این عکس نوشته: »ماییم و موج 

ســـودا، شـــب تا به روز تنها«.
محسن چاوشـــی، خواننده خرمشهری 
نیز با انتشار تصویری مشابه و با نوشتن 
این سطر »ســـوخت و دود هوا شد پیش 
چشـــمم زندگانی« با مـــردم بندرعباس 
ابراز همدردی کرد. فســـتیوال »کوچه« 

بوشـــهر، که قـــرار بـــود میزبان شـــادی 
باشـــد، در شـــامگاه شـــنبه در همراهی 
بـــا مـــردم بوشـــهر، با شـــروه و ســـنج و 
دمام، نوای ســـوگ ســـر داد. ویدیوهای 
این مراســـم بـــه طور گســـترده بازنشـــر 
و بـــا واکنش هـــای فراوانـــی از جملـــه 
بندرعبـــاس  نـــام  بـــا  هشـــتگ هایی 
و ایموجی هـــای غمگیـــن و پیام هـــای 
تشـــکر از همدردی روبه رو شد. محسن 
شریفیان سرپرست گروه »لیان« و یکی 
از برگزارکننـــدگان فســـتیوال، نوشـــته: 
»شـــب دوم فســـتیوال کوچه. امشـــب 
)شامگاه شنبه( شـــروه برای ما اسم دوم 
هرمزگان بود. غم شـــما را در بوشهر زانو 

بغـــل می کنیم.«
حسام الدین ســـراج، خواننده موسیقی 
ســـنتی، با ابیاتی از حسین منزوی، این 

فاجعه را تســـلیت گفته و نوشته:
ایران بزرگ و سربلند تسلیت

هم وطن داغدیده تسلیت
ایرانم ای از خون یاران لاله زاران

ای لاله زار بی خزان از خون یاران 
بلقیـــس ســـلیمانی، داســـتان نویس، 
شـــعری از نـــزار قبانـــی را در ســـوگ این 
حادثه منتشـــر کـــرد: »کمین کـــرده در 
فنجان قهوه مـــان، در کلیـــد خانه مان، 

در گل های بالکن مـــان، میان صفحات 
روزنامه هـــا و در حـــروف الفبا...«

پویش های مردمی برای همدردی
در ایـــن بیـــن بســـیاری از هنرمنـــدان به 
پویش هـــای مردمی برای ابـــراز همدردی 
با اهالی بندرعباس پیوســـتند و با انتشار 
اســـتوری هایی با مضمون »در کنار مردم 
دریـــا... همدردیـــم« همبســـتگی خـــود 
را نشـــان دادنـــد. افشـــین شـــحنه تبار 
ناشر ایرانی- انگلیســـی، مجتبی جباری 
فوتبالیســـت پیشـــین و صابر ابـــر بازیگر 
و کارگـــردان، از جملـــه این افـــراد بودند.
رضـــا صادقـــی خواننـــده هرمزگانـــی، با 
انتشـــار ویدیویی نوشـــته: »تســـلیت به 
خاک غریبم و مردم شـــریفم بندرعباس 
و هرمـــزگان. چه داغی بـــر دل ماند و چه 

خانه هایـــی که عزادار نشـــد.
در اندوه سنگینتان شریکم.« هنرمندانی 
چـــون کیهان کلهر، ســـتاره اســـکندری، 
گوهر خیراندیـــش، الهام حمیدی، گلاره 
عباســـی و امیر جدیدی نیز از مردم برای 
اهدای خـــون دعـــوت کردنـــد. علیرضا 
قربانـــی خواننـــده موســـیقی ســـنتی، با 
انتشـــار ویدیویـــی از حادثـــه و خواندن 
قطعه »ارغوان« با شـــعر هوشنگ ابتهاج 

به این فاجعـــه واکنش نشـــان داد.
در صفحه منتسب به محمدرضا شفیعی 
کدکنی نیز این شـــعر منتشـــر شـــده که 
»ای غم که عبوس و کینه خـــواه آمده ای 
/ شـــاید ســـوی من به اشـــتباه آمده ای / 
برگِردِ مـــن از کهنه غمان بارویی اســـت 
/ آه  ای غـــم نـــو! تـــو از چه راه آمـــده ای؟« 
هنرمنـــدان دیگری چون پرینـــاز ایزدیار، 
ســـلطانی،  مهـــدی  خ،  پورســـر پوریـــا 
محســـن تنابنده، فریبـــا نـــادری، نیکی 
کریمـــی، پیمان معادی، هومن ســـیدی، 
هـــدی زین العابدین، مهـــران غفوریان، 
عبدالحسین مختاباد، محمد معتمدی و 
تهمورس پورناظری نیز با انتشـــار تصاویر 
و ویدیوهایی از حادثه، یاد جانباختگان 

را گرامی داشـــتند.
در این میـــان، هنر همچـــون مرهمی بر 
زخم های برخاســـته از این حادثه، تلاش 
کرد تا اندکی از بـــار این غم بزرگ بکاهد. 
همدلـــی و همدردی هنرمنـــدان و مردم 
ایران نشـــان داد که در لحظات ســـخت، 
قلب هـــا بـــه هـــم نزدیک تر می شـــوند و 
امیـــد، همچنـــان زنده می مانـــد. زخمی 
که بـــر پیکر بندرعباس نشســـت، زخمی 
بر قلب ایران اســـت و التیام آن، نیازمند 

همبســـتگی و همدلی همه ماست. ی 
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واکنش اهالی فرهنگ وهنر به حادثه انفجار اسکله شهید رجایی در شبکه های اجتماعی

اهل احساس در سوگ بندر عباساهل احساس در سوگ بندر عباس

انســـان را می توان به مثابه یک »متن« مـــورد واکاوی 
قرار داد. انســـان نویســـنده، انســـان شـــاعر، انسان 
نقاش، انســـان سناریست و... ســـویه های متفاوتی 
از انســـان اســـت کـــه تحت تأثیر ســـنت های فکری، 
نظام  هـــای معرفتـــی و جریان هـــای اندیشـــه ای در 
حوزه های الهیات و... زیســـت مـــادی و معنوی دارد. 
ایـــن انســـان را باید در هـــر کدام از ایـــن نظام نامه ها 
خواند و تعبیر کـــرد. یکی از کارکردهای »هرمنوتیک« 
به عنوان علم تفســـیر 
هم مشخصاً به این 
نـــوع کندوکاوها و 
رســـیدن به معنا 

می پـــردازد. حـــال این معنا یا از متن اســـت یـــا از هر 
آنچـــه به مثابـــه متن مورد بررســـی قـــرار می گیرد.

انســـان نویســـنده در ایـــران را هـــم بـــه طریـــق اولی 
می توان با همین رویکرد نگریســـت. انسان نویسنده 
که شانس این را داشته در افکارعمومی ماندگار شود 
موجودی اســـت اندیشـــمند و متشـــکل؛ در تنظیم 
فاصلـــه معنـــادار؛ ذهـــن و زبـــان و نوشـــتار؛ هـــر چه 
ســـاحت ها به هـــم نزدیک و هماهنگ باشـــند، متن 
انســـان، نوشـــتار و روایت های او تأثیر بهتری بر جان 

مخاطـــب می گذارد.
این ها مقدمه ای اســـت بر زیســـت فکری، اجتماعی، 
فرهنگی و ادبی سیمین دانشور متولد 8 اردیبهشت 
1300 یعنی 104 ســـال پیش؛ ســـیمین دانشـــور، متنی 
اســـت که ابتدای آن زندگی اجتماعی سیمین است، 
زندگی فرهنگی سیمین است، زندگی ادبی سیمین 
است و ادامه آن زندگی نوشتاری اوست، که شباهت 
زیـــادی بـــه فرامتن هایـــش دارد. ســـیمین عاطفـــی 
اســـت؛ نه آنگونه که جلال اســـت، آرام تر، شمرده تر، 
آهسته تر؛ این را می شـــود از متن متشکل او فهمید. 
از رفتارهـــای عاطفی اش تا رفتارهای نوشـــتاری اش. 
اینجا ببین در پاســـخ به نامه جلال چه می نویســـد:
 »تو یوســـف منی، نه من سیاه سوخته بدبخت. مگر 
من چـــه تحفه نطنزی هســـتم و بودم کـــه تو چنین 
از رفتـــن مـــن نگـــران شـــده ای و بی خـــود خیالت را 
ناراحت می کنـــی. می دانـــی از وقتی که کاغذ ســـوم 
تو رســـیده اســـت، کاغذ 25 ســـپتامبر تـــو، آرام و قرار 
غ ســـرکنده شـــده ام. عزیـــز دل من،  ندارم، مثل مر
مگـــر من بچه دو ســـاله ام کـــه در آمریکا گم بشـــوم و 

یا ندانم کاری بکنم. من نمی فهمـــم دو روز دیر و زود 
شـــدن کاغذ چرا بایـــد تو را به این حد آشـــفته بکند؟ 
کاغذ دوم تو همان کاغذ هشـــت صفحه ای مفصّــــل 
و دقیـــق تو که در جـــوف آن، برادرت کاغذی نوشـــته 

بود، دیروز رســـید و کاغذ ســـومت امروز.
دومی را 23 ســـپتامبر فرســـتاده بودی و سومی را 25 
ســـپتامبر. در دومی کامـــلاً آرام و آســـوده بودی و بعد 
از دو روز ایـــن همـــه بی طاقتی و بی صبـــری. تو را به 
خـــدا، مرگ من، بالاغیرتاً بی تابی نکـــن و اینطور مرا 
در دیار غربت نترســـان. کاغـــذت را ده بار خوانده ام. 
آنقدر آشـــفته، آنقدر جمله ها درهم، ناتمام و افتاده؛ 
فکـــر نمی کنـــی که مـــن خـــر وامانده منتظر چــُــش 
هســـتم و این چُــــش ها مـــرا بکلـــی از پا درمـــی آورد؟ 
مگـــر خودت بـــه آمـــدن من رضایـــت نـــدادی؟ مگر 
نمی گفتی کـــه من هیچ علاقـــه ای به آمریـــکا ندارم، 
مگر نه بنا شـــد مـــن بروم و بعد ســـعی کنیـــم راهی 

پیدا شـــود تو بیایی؟«
خواندید چه در پاســـخ جلال پرآشـــوب می نویســـد؛ 
جلال پر از هیجان، جلال مضطرب؛ جلال آشـــفته! 
این عاشقانه ها بخشـــی از فرامتن سیمین را نمایان 
می کنـــد کـــه فرامتنـــی کـــه در نهایـــت بـــا همراهی 
متـــن درونـــی ســـیمین، از آن همـــان دانشـــوری را 
می ســـازد که با آجر آجـــرش خاطره داریم، با ســـقف 
و ســـتون هایش خاطـــره داریم، با حیـــاط و حوض و 

روشـــنایی شـــب های ماهتابی اش.
امروز ســـالروز تولد سیمین اســـت، متن او را و متن 
هر شـــاعر و نویســـنده ای را کـــه نامـــی در ادبیات این 

ســـرزمین دارد گرامی  می داریم.

نیم نگاه

حسن گوهرپور

روزنامه نگار

متن و فرامتن »سیمین«


